
فروش  املاك مدیریت شعب سیستان و بلوچستان بانک صادرات ایران، مزایده  شماره  98/1 آگهى نوبت دوم  
بانک صادرات ایران مدیریت شعب  استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد تعدادي از املاك مازاد خود را از طریق مزایده  به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده ، مطالعه مدارك و بازدید از املاك مورد نظر خود ، همه روزه از تاریخ 
انتشار آگهی (غیر از ایام تعطیل) از ساعت 08:00 صبح لغایت 16:00 به دایره تدارکات و ساختمان مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان  به آدرس  : زاهدان - بلوار شهید مطهرى - میدان آزادى  - طبقه سوم ساختمان مرکزى شماره یک و شماره تلفن  054-33235468 ، مراجعه 
و یا تماس حاصل نمایند و پاکت هاي حاوي پیشنهادات خرید خود را تا قبل از ساعت 16:00روز یکشنبه  مورخ1398/04/09 به دایره  تدارکات و ساختمان این مدیریت تسلیم و رسید اخذ نمایند. آخرین مهلت خرید اسناد ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ1398/03/30 و جلسه بازگشایی  و جلسه بازگشایی 
پاکات پیشنهادات خرید شرکت کنندگان در روز دوشنبه مورخ1398/04/10رأس ساعت  9 صبح درسالن اجتماعات این مدیریت واقع در زاهدان - بلوار شهید مطهرى - میدان آزادى  - طبقه سوم  ساختمان مرکزى شماره دو با حضور مسئولین ذیربط مفتوح و قرائت خواهد شد. 

حضور شرکت کنندگان در مزایده در جلسه بازگشایی اختیاري و منوط به ارائه رسید تسلیم پاکات به بانک می باشد. 

98031384/ش 

در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي ، اولویت صرفاً با پیشنهاد "نقدي" است. 
در صورتی که بین قیمت پیشنهادي « نقدي » و « نقد و اقساطی » اختلاف بیش از 10 % باشد، پیشنهاد دهنده قیمت بالاتر برنده خواهد بود و اگر اختلاف تا 10 % باشد برنده، پیشنهاد دهنده با شرایط نقدي است.  

در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي "نقد و اقساط" ، اولویت با درصد "حصه نقدي" بیشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود بانکی مصوب می باشد. 

یک شنبه 19 خرداد 1398 .5 شوال  1440.شماره 1220116 تاریخ

»حسن صباح: خداوند الموت« یکی از مشهورترین کتاب‌هایی است که در قالب داستان، درباره زندگی و شخصیت حسن صباح به رشته تحریر درآمده است. این 
کتاب به قلم »پُل آمیر«، نویسنده فرانسوی، است و ذبیح‌ا... منصوری آن را به فارسی ترجمه کرده و تاکنون بارها تجدید چاپ شده است. با این حال، آن‌چه در این 

کتاب درباره حسن صباح به چشم می‌خورد، بیشتر افسانه‌هایی رازآلود و خواندنی را دربر می‌گیرد که خیال‌پردازی‌های مترجم نیز، بر آن ها دامن زده است.

 روایتی داستانی از زندگی
 و زمانه حسن صباح 

  جواد نوائیان رودسری 
info@khorasannews.com

نام حسن صباح و تروریست‌های خنجر به دست 
او، در میانه قرن پنجم هجری‌ قمری، لرزه بر اندام 
ــدرت و مکنت می‌انداخت. صباح و  صاحبان ق
پیروانش، مجموعه‌ای منسجم و به هم پیوسته را 
تشکیل می‌دادند که در اقصی نقاط ایران، درون 
مستحکم‌ترین دژهای موجود، روزگار می‌گذراندند 
و به هیچ کس، جواب پس نمی‌دادند. امپراتوری 
وسیع سلجوقیان که در عصر ملکشاه و دوران وزارت 
خواجه نظام‌الملک توسی، اوج اعتلای خود را 
تجربه می‌کرد و از کوه‌های بامیان در افغانستان، تا 
کرانه‌های دریای مدیترانه را زیر سلطه خود داشت، 
قادر نبود دژهای رفیع اسماعیلیان را تسخیر کند 
ــوراک را از  و به وحشت جانکاهی که خــواب و خ
حاکمان سلجوقی گرفته بود، خاتمه دهد. هاله‌ای 
از ترس و وهم، اطراف قلعه‌های اسماعیلیان را فرا 
گرفته بود و همین موضوع، باعث می‌شد روایت‌های 
هولناکی درباره فعالیت و اقدامات آن ها، در میان 
مردم منتشر شود؛ روایت‌هایی که راست یا دروغ، 
آن ها را متهم به سخت‌کشی مخالفان می‌کرد. 
برخی مدعی بودند که تروریست‌های اسماعیلی، 
حتی جنازه مقتول را با خود می‌برند؛ آن ها جسد 
را در حوضی لبریز از تیزاب)اسید سولفوریک( 
می‌اندازند تا تمام اعضا و جوارح قربانی، در اسید 

حل شود و اثری از وی باقی نماند.

▪ تروریست های سمج!	
صرف نظر از این‌که روایت‌های منسوب به حسن 
ــاره نحوه ترور  صباح و البته جانشینان وی، درب
مخالفان، چقدر قرین صحت است، در یک موضوع 
نمی‌توان تردید کرد و آن، استقامت و سماجت 
تروریست‌هایی است که از سوی رهبر اسماعیلیان، 
برای ترور برگزیده و اعزام می‌شدند. در واقع وقتی 
فرمانروای الموت، فرمان قتل فــردی را صادر 

می‌کرد، تردیدی نداشت که تروریست‌های از 
جان گذشته‌اش، به زندگی وی پایان خواهند داد. 
سماجت تروریست‌ها برای انجام مأموریتشان، 
باعث شد که درباره نحوه آماده‌سازی روحی آن ها 
برای این اقدام نیز، در میان مردم، داستان‌هایی 
نیمه واقعی و گاه مطلقاً افسانه، رواج پیدا کند که 
یکی از مهم ترین آن ها، داستان »حشاشین« است.

▪ معنای »حشاشین«	
برخی »حشاشین« را به معنای داروفروشان گرفته 
و گفته‌اند که مقصود از کاربرد چنین اصطلاحی 
بــرای تروریست‌های اسماعیلی، ایــن اســت که 
آن ها، به شغل داروفــروشــی اشتغال داشتند و 
از آن بــرای پوشش فعالیت‌های مخفیانه خود 
استفاده می‌کردند. این ادعا چندان صحیح به نظر 
نمی‌رسد. گروهی دیگر، اصطلاح »حشاشین« 
را در معنای استفاده از »حشیش« به عنوان یک 
ماده مخدر گرفته‌اند؛ به اعتقاد این گروه، سران 
اسماعیلیان و به ویژه حسن صباح، از این ماده مخدر 
برای ایجاد اختلال در مشاعر پیروان متعصبشان و 

القای خواسته‌های فرقه به آن ها، بهره می‌بردند.

▪ درِ باغ سبز با حشیش!	
برخی از جهانگردان اروپایی، مانند مارکوپولو که 
در دوران اضمحلال قدرت اسماعیلیان، گذرشان 
به خاورمیانه افتاده است، چنین نقل کرده‌اند که 
در قلعه‌هایی مانند الموت یا در نزدیکی آن ها، 
باغ‌هایی مصفا ترتیب داده شده و انــواع وسایل 
کام‌جویی در آن ها فراهم آمده بود. سران فرقه، 
پیروان متعصب خود را تحت تأثیر تخدیر حشیش 
قرار می‌دادند، سپس چشم‌های آن ها را با پارچه 
می‌بستند و با همان حالت، به بــاغ‌هــای مصفا 
منتقل می‌کردند و پارچه را از روی چشمان آن ها 
بر می‌داشتند و مهمانان را به لذت بردن از مواهب 
موجود در آن بوستان فرا می‌خواندند. پس از چند 
صباحی، مجدداً این پیروان بخت برگشته، در دود 
حشیش، گرفتار خُماری می‌شدند و با چشمان 
بسته، نزد رئیس فرقه باز می‌گشتند و او، با زیرکی 
و استفاده از واژگانی تأثیرگذار، به آن ها چنین القا 
می‌کرد که اگر از دستورها تبعیت کنند، فرجامی 

جز آن باغ‌های پر نعمت نخواهند داشت و این‌چنین، 
پیروان متعصب خود را با خنجرهای تیز و باریکِ 
مخفی شده در آستین، به آدمکشی وادار می‌کرد.
از قربانیان معروف این آدمکشی‌ها، می‌توان به 
خواجه نظام‌الملک توسی و المسترشد بالله، خلیفه 
عباسی، اشاره کرد. هرچند که گروهی از مورخان، 
برخی اقدامات تروریستی اسماعیلیان را به سفارش 
رقبای سیاسی قربانیان می‌دانند. شهرت این 
موضوع چنان بــود که بعدها، در ادبیات مغرب 
زمین، تروریست‌های حسن صباح و جانشینان او را 
با عنوان »حشاشین« یا »Assassin« می‌شناختند 
و به رازآلود بودن این فرقه باور داشتند و گاه، برای 
فعالیت‌های سری خود، به شیوه آن ها رو می‌آوردند. 

▪ نقدهایی به روایت	
با ایــن حــال، کسانی که ایــن ادعــا را افسانه‌ای 
بیش نمی‌دانند، کم نیستند. پُل آمیر، نویسنده 
کتاب مشهور »خداوند الموت«، یکی از این افراد 
است که شکل گرفتن چنین شایعاتی را درباره 
اسماعیلیان، معلول اقدامات شاخه‌ای از این 
فرقه در سوریه می‌داند که دست برقضا، در تقابل 
با صلیبیون قرار داشت و بیشتر اطلاعات غربی‌ها 
درباره حسن صباح و پیروانش، از طریق همین 
شاخه کسب و به اروپا منتقل شد. چنین دیدگاهی 
از سوی برخی تاریخ‌نگاران نیز مطرح شده است و 
آن ها، اقدام به استفاده از مواد مخدر برای تحریک 
و تطمیع تروریست‌های حسن صباح را، با خُلقیات 
وی مغایر می‌دانند و بیشتر، وابستگی عاطفی 
و اعتقادی اسماعیلیان را به زعیم این فرقه، به 
عنوان دلیلی برای چنین اقداماتی بر می‌شمرند. 
می‌دانیم که حسن صباح، در امور اعتقادی بسیار 
سختگیر بود و حتی گزارش‌هایی در دست است 
که وی، دو فرزند خود را به دلیل تخلف از قوانین 
فرقه، به قتل رساند و در نهایت، فــردی غیر از 

خاندانش را به عنوان جانشین برگزید.

 ...گزارش تاریخی   
چگونگی تأسیس نخستین 

مدارس نظامی ایران 

میرزا تقی خــان امیرکبیر، ساخت مدرسه 
دارالفنون را در سال 1266 هـ.ق، برای تربیت 
نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور آغاز 
کرد که در این مدرسه، فنون نظامی هم آموزش 
داده می‌شد. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، کامران میرزا، نایب‌السلطنه و 
فرزند دوم ناصرالدین شاه که وزارت جنگ 
ایــران را نیز برعهده داشــت، درســال 1303 
هـ.ق »مدرسه نظام« دیگری، مانند دارالفنون، 
بنا کرد. این مدرسه تا اوایل انقلاب مشروطیت 
فعال بود و سرانجام به مدرسه »کادت« تبدیل 
شد. در دوره مظفرالدین شــاه، هنگامی که 
سرهنگ چرنوزوبوف فرماندهی بریگاد قزاق 
ــال 1282 هـــ.ش،  ــت، درس را برعهده داش
مدرسه‌ای نظامی، برای فرزندان افسران آن 
تشکیل شد که پس از تبدیل بریگاد قزاق به 
دیویزیون قزاق، نام این آموزشگاه را مدرسۀ 
دیویزیون قــزاق گذاشتند. در سال 1289 
ــرال وادبولسکی مدرسۀ نظامی  ـــ.ش، ژن ه
دیگری را به نام »مدرسۀ افراد« برای فرزندان 
قزاق‌ها تاسیس کرد. دانش آموختگان این 
آموزشگاه، با درجۀ گروهبانی، در پادگان‌ها و در 
قسمت »صف« خدمت می‌کردند. ژاندارمری 
نیز پس از تاسیس، به منظور تربیت افسر و 
درجه‌دار ژاندارم، ایجاد آموزشگاه‌های نظامی 
ــرار داد. نخستین  را در دســتــور کــار خــود ق
آموزشگاه ژاندارمری، »کاندیدا افیسیه« نام 

داشت که در 13 آبان 1290 گشایش یافت. 

...بازیگران تاریخ 
 راز مرگ شوهر خواهر

 »شریف امامی« 

احمد آرامش، فرزند 
محمدعلی در سال 
1287 ه. ش در یزد 
به دنیا آمد. به گزارش 
پایگاه مرکز بررسی 
اسناد تاریخی، وی 
 1310 ســــال  در 
ــت و در  بــه تــهــران رف

وزارت راه مشغول به کار شد. آرامــش که در 
زمان اشتغال، در کالج آمریکایی تهران به ادامه 
تحصیل پرداخته بود، در سال 1314 دیپلم 
گرفت و بعدها موفق به دریافت لیسانس اقتصاد 
سیاسی شد. وی در سال 1318 به وزارت 
دارایی رفت و پس از چندی، به وزارت پیشه و 
هنر منتقل شد و در آن جا تا مقام مدیرکلی و 
معاونت وزارتخانه ارتقا یافت.  وی که شوهر 
خواهر جعفر شریف امامی، نخست‌وزیر دوره 
پهلوی بــود و از شخصیت‌های مرموز تاریخ 
ایران به شمار می‌رود، در دهه 1340 به دلیل 
مخالفت با حسنعلی منصور و تشکیل حزبی 
به نام »جمهوری‌خواه«، دستگیر و به 10 سال 
زندان محکوم شد. او پس از این بازداشت، در 
بازجویی‌های خود، به اطلاعات مهمی درباره 
کودتای 28 مرداد اشاره کرد و گفت: »برای 
اولین بار است که فاش می‌کنم. طرح کودتا علیه 
حکومت مصدق در منزل من صورت پذیرفت؛ به 
این معنی که سه نفر سرهنگ آمریکایی وابسته 
به »سیا« در اوایل تیر ماه 32 به تهران آمدند و 
چندین بار در منزل من جمع شده و نقشه کار را 
پی‌ریزی کردیم. « او که گمان می‌کرد سهمی از 
قدرت پس از کودتا به دست نیاورده است،شروع 
به افشای پشت پرده روابط سران رژیم پهلوی با 
آمریکایی‌ها کرد؛ اقدامی که باعث شد سرانجام 
در 24 مهرماه 1352، در پارک لاله تهران ترور 

شود و به قتل برسد.

حسن صباح چگونه پیروان خود را به شکار دشمنانش می فرستاد؟ 

تروریست های حشیش زده! 

نمایی از  قلعه مستحکم الموت ، محل استقرار حسن صباح و طرفدارانش


